
 

 

 

Interdisciplinary research in persian Language 

and literature 
Print ISSN: 2821-076X 

Online ISSN: 2821-0778 

Vol. 1, New Series, No.2, Autumn and Winter2022   

Examining self-care of the "cow" myth 

2, Keyvan Zarei1*Soolmaz Mozaffari 

1*Lecturer, Department of Persian Language and Literature, Farhangiyan University, 

Tehran, Iran 
2PhD student, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, 

Shiraz, Iran 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

19/04/2023 

Accepted: 

13/09/2023 

Myth is a type of ancient cosmology that is based on the knowledge and 

thought of humans who want to know themselves and the world. Myths of 

every nation show the values, norms and perceptions that evolve and change 

over time. But they do not deteriorate. Looking at mythological images and 

paintings, the presence of human-animal myths and the sanctity of mythical 

animals is evident. One of the common themes among the myths of nations 

is the sanctification of animals, including "cows". As the first mythological 

animal, the cow is of special importance. "Cow" has appeared in Indo-

European mythology as a mythical creature with a face and a positive and 

negative meaning, traces of it are evident in many mythologies of nations. 

In this descriptive-analytical article, an attempt is made to examine "cow" as 

a myth in the nations of Iran, Greece and other lands, and its existential 

angles and dimensions according to the differences and similarities between 

them. be raised The obtained results show that this animal, both from the 

point of view of the main myth and as a complementary animal of the myth, 

has two attributes of femininity/maternity with the attribute of birth and 

fertility and the attribute of authority and power. The four virtues of 

motherhood/animality, sanctity, authority and ferocity are evident in this 

common myth with other nations. By rooting and understanding the 

background, the main secret of the myth of the cow can be found in the life 

of the first human who was engaged in animal husbandry and agriculture. 
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خواهد خود و جهان را که می ،بر پايۀ شناخت و انديشۀ بشر ،شناسی باستانی استانجه ایگونه اسطوره

هايی هستند که در گذر زمان دچار تطور ها و هنجارها و برداشتهای هر ملتی نشانگر ارزشبشناسد. اسطوره

-های اساطیری، حضور اساطیر انسانیيابند. با نگاهی به تصاوير و نگارهشوند؛ اما زوال نمیو دگرگونی می

-ای مشهود است. يکی از موضوعات مشترک در میان اساطیر ملل، قداستحیوانی و قداست حیوانات اسطوره

ای برخوردار عنوان نخستین جانور اساطیری از اهمیت ويژهست. گاو بها« گاو»بخشی به حیوانات ازجمله 

ای با چهره و بار معنايی مثبت و منفی نمود عنوان موجودی اسطورهاست. گاو در اساطیر هند و اروپايی به

ت تحلیلی سعی بر اين اس-يافته، از آن ردپايی در بسیاری از اساطیر ملل مشهود است. در اين مقالۀ توصیفی

ها مورد بررسی قرار گیرد و زوايا و ابعاد وجودی عنوان اسطوره در ملل ايران، يونان و ديگر سرزمینکه گاو به

دهد اين حیوان، چه با آمده نشان میدستشود. نتايج به مطرح هاهای میان آنها و شباهتبه تفاوتآن باتوجه

از دو صفت زنانگی/ مادرانگی با صفت زايش و عنوان حیوان مکمل اسطوره، ديد اسطورۀ اصلی و چه به

مادرانگی/ جانوردایگی، قداست، اقتدار باروری و صفت اقتدار و قدرت برخوردار است. چهار خويشکاری 

يابی و دريافت پیشینگی، رمز اصلی در اين اسطوره مشترک با ديگر ملل مشهود است. با ريشه و درندگی

 ندگی نخستین انسان که به دامداری و کشاورزی سرگرم بود، دريافت.   توان در زوارگی گاو را میاسطوره
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  مقدمه 

اسطوره، سرگذشتی قدسی  (Eliade)کنندۀ سرگذشتی قدسی است؛ بنابر تعريف الیاده اسطوره نقل

-ها پیوند دارد و ورود و خروجکند؛ سرگذشتی که همواره با خلقت و اولینو مینوی را روايت می

ديگر اسطوره (. ازسوی۸۱: ۱3۷5ه، کند )الیادآمیز عنصر مینوی را در عالم وصف میگاه فاجعه

تفسیرکنندۀ جهان است؛ ازآنجاکه اسطوره بیانگر اعمال نخستین موجودات ماورايی است، نمونه 

گیری دهد. پیش از شکلو الگويی برای رفتار انسانی و معنادارساختن آن در اختیار بشر قرار می

. بشر ازطريق اسطوره، جهان خارج را پردازی شیوۀ اصلی انديشیدن بشر بودتفکر منطقی، اسطوره

هايی وجود دارند که صرفاً (. در اساطیر ملل مختلف، اسطوره۲4۰: ۱394کرد )رويانی، تفسیر می

توان تمامی اساطیر را کوششی تخیلی برای اند؛ اما نمیای شکل گرفتهبرای توجیه غیرعلمی پديده

)روتون، « انگیز با خاستگاهی ناانديشیدهحکاياتی موهوم و شگفت»ها يا توضیح نادرست پديده

های ( دانست؛ بلکه بايد اين را دريافت که بسیاری از اساطیر بیان نمادين زيرساخت۲4: ۱3۷۸

آغاز و چگونگی عموماً از زمان بی»ها به گفتۀ بهار انديشگانی مردم باستان هستند. اين اسطوره

(. 453: ۱3۸۱)بهار، « گويندداده است، سخن میآفرينش جهان و انسان و حوادثی که برای او رخ 

ها با هم دارند، از همین بودن آنها است. اشتراکاتی که اسطورهها جهانیمشخصۀ اصلی اسطوره

های گوناگون و گاهی با اشتراکاتی در شکل يا نوع شکلها بهگیرد. وجود اسطورهمسئله نشئت می

عنوان اسطوره در میان ملل رند. حضور حیوانات بهروايت همگی نشان از اين خاستگاه جهانی دا

است که در ملل مختلف با « گاو»است. ازجمله اين حیوانات، اسطورۀ مختلف نمود بسیار يافته 

 است. بازتاب قوی ظاهر شده 

به پیشینۀ تاريخی آن در زندگی اين اقوام در آخرين دوره در فرهنگ هندواروپايی باتوجه گاو      

تاريخی اين جانور در حیات اجتماعی اين قوم، جانوری مقدس بوده ن و خاطره نقش پیشبندايخ

که در زندگی و فرهنگ اين اقوام دامدار نقشی توتمی دارد و به نماد حیات، برکت و فراوانی 

های مرتبط با اين جانور نمادين در فرهنگ هندواروپايی ماهیتی دوگانه است؛ البته آيینتبديل شده 

فرهنگ هندی و آيین زرتشتی، اين جانور محترم و کشتن آن عملی ناپسند و از در خرده»ند: دار

همچون  -های متمايل به پیشینۀ دامداری اين قوم فرهنگمحرمات به شمار رفته؛ ولی در خرده

با اين جانور مقدس رفتار آيینی  -های متأثر از آن در اروپا فرهنگفرهنگ مهری و برخی خرده
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کردن آن يا انجام مراسمی که به کشتن گاو است؛ ازجمله قربانیگرفته باری صورت میتخشون

« است بودههايی که شامل نبرد انسان و گاو میاست؛ ازجمله انجام مراسم و بازی شدهمنجر می

 (.۱۰4-۱۰3: ۱39۱)قائمی، 

 « (gava daenu) گودئنو»ن و همچنی« گاو نر»معنی به  ((gava« گو»در اوستا، « گاو»ريشۀ       

معنی در اوستا به « gao»اغلب در « گاو»است. کلمۀ  کار رفتهاختصاصاً برای نامیدن گاو ماده به

معنی جانوران سودمند و چارپايان نیز آمده است؛ اين کلمه همچنین به و گوساله آمده « گاو نر»

و  ۱، بند۱۱است )يسنا اطلاق شده « زمین روان»و « مادر زمین»براين در سه مورد به است. علاوه

معنی به « گَئَوَ »و از ريشه « (Gao) گئو»، «گاو»(. در پهلوی نیز 33و ونديداد، فرگرد  ۱، بند ۱3بسنا 

)مقدس( از آن ياد « اسپند»رفته، با صفت شمار میاست؛ حیاتی که مینوی به حیات و زندگی

-۲۷: ۲۰۰4جاها، است )ناريان]گئو اسپند[ باقی مانده « گوسفند»است؛ ترکیبی که در واژه شده می

است. شهرويی به نقل از جلیل بر گاو درود فرستاده شده  ونديداد ویکمفرگرد بیست(. در ۲۸

گاه نخستین، سرآغازی است بر ستايش آب. در ستايش»نويسد: دوستخواه دربارۀ اين درود می

« باردگاوی همانند شده است و باران از آن فرو میبینیم که به يک اسطورۀ کهن ابری را می

را ]نیز[ با « گوسپند»ديگر واژۀ (. ازسوی۸۷9: ۱3۸5به نقل از دوستخواه،  94: ۱39۶)شهرويی، 

. (۲5۱: ۱، ج۱3۸۶اند )کزازی، دانسته« گاو مقدس و سپند»معنای  به« گئوسپنتا»ريخت اوستايی 

دهی دارند؛ نیروی مولد زمین، ايزدبانوان ماه که نقش روزیمادر کبیر است؛ نماد همۀ « گاو ماده»

ها نماد هلال ماه هستند، هم مظهر ايزد بانوان ماه، هم وفور، تولیدمثل و غريزۀ مادری است. شاخ

(. در آيین 3۰۰: ۱3۷9زمین است. گاو ماده هم آسمانی است و هم مربوط به جهان زيرين )کوپر، 

شود. عمل اصلی زندگی مهر، قربانی گاو ست، گاو نر قربانی میمهر که خاستگاه آن ايرانی ا

است؛ ايزد مهر پس از نخستین است؛ يعنی اولین موجود زنده که توسط اهورامزدا آفريده شده

رغم کوشش اش آورد و به دستور خورشید آن را ذبح کرد. بهکردن گاو نخستین آن را به دخمهرام

بخش آوردن سرچشمۀ حیات، يعنی خون و نطفه زندگیدستی بهمار و عقرب، عوامل اهريمن، برا

(. ۶۸4: ۱3۷۸وجود آمدند )شوالیه و گربران، اش گیاهان و جانوران بهگاو، از مغز استخوان و تخمه

، خدای روشنی روز و گرمای خورشید، در «سل»سرانجام مهر از پیش عروج خود به عرش با 

شود )هینلز، ه مراسم آن در پیرامون تن گاو نر برگزار میجويد کآيین ضیافتی همگانی شرکت می

ای مرگ و زندگی دوباره و وحدت دائمی بر تناوب دوره(. نمادگرايی اين آيین مبتنی۱۲۶: ۱3۸4
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واسطۀ با اصل زندگی است. درواقع اين آيین مظهر پیروزی بر طبیعت جانوری انسان و زندگی به

تواند نماد مرگ نیز باشد و يک جنبۀ ذير است و گاو نر میناپمرگ است. مرگ از زندگی جدايی

 (. 4۲: ۱394کند )پارياد، سپاری را نیز عرضه میمرگ و خاک

است که در آن  گمشگیلها از گاو سخن آمده، حماسۀ ترين متونی که در آنازجمله قديمی      

چنان است  گمشگیلآسمانی در  است. داستان نرگاو عنوان نماد و سمبولی از قدرت آمدهبه« گاو»

دل باخت؛ اما در تقاضای عشق خود، جوابی سرد دريافت  گمشگیلالهۀ عشق به « ايشتر»که 

آنو چنین »نمود. ايشتر برای گرفتن انتقام از اين تحقیر خُردکننده به آسمان صعود کرد و از پدرش 

: ۱3۸۸)ساندارز، ...« را نابود کند  گمشگیلدرخواست کرد: پدر برايم ورزای آسمانی را بیافرين تا 

برخلاف اساطیر آريايی، صفت تخريب « نرگاو آسمان»توجه اينکه در اين داستان (. نکتۀ قابل9۰

دهد که اگر گاو را به زمین به دخترش چنین هشدار می« آنو»جهت همینو ويرانگری دارد؛ به

 (. 5۶: ۱3۸۸به نقل از ساندارز،  44: ۱394آيد )پارياد، سال گرسنگی عظیم پديد میبفرستد، هفت

عنوان مکمل اسطورۀ ها و خدايانی در هیئت گاو يا شکل حیوانی بهدر اساطیر ملل، الهه      

توصیفی -اند. در اين جستار تحلیلیهای منفی و مثبت نمود يافتهاند و با بازتابانسانی ظاهر شده

ها و گوناگون مورد بررسی قرار گیرد و شباهت سعی بر اين است که تصوير اسطورۀ گاو در ملل

به پیشینۀ کهن تمدن ها نیز بیان شود. پرسش اصلی اين پژوهش اين است که باتوجههای آنتفاوت

« اسطوره گاو»ها از نگرش جايگاه ايرانی و ديگر ملل چه اشتراکاتی مابین اساطیر اين سرزمین

سطورگی يا مکمل انسانی چگونه است؟ مشهود است و خويشکاری اين حیوان در کسوت ا

های با ديگر اسطوره« برمايه»همراه پاسخ به اين پرسش اصلی، به شباهت اسطوره ايرانی به

 های ديگر هم پرداخته خواهد شد.  سرزمین

 . پیشینة پژوهش1

 ها و مقالات بسیاری به پژوهش دربارۀ اسطورهدر تبیین پیشینۀ اين پژوهش گفتنی است که کتاب

عنوان منبع برای اين مقاله مروری ها بهاند که بسیاری از آنو اساطیر ايرانی و ديگر ملل پرداخته

نوشتۀ  پژوهشی در اساطیر ايرانو از اسطوره تا تاريخ توان به اند. ازجمله اين آثار میقرار گرفته

اساطیر ايران الیاده، نوشتۀ میرچا  اسطوره بازگشت جاودانهو  اندازهای اسطورهچشممهرداد بهار، 
 های ايرانیاسطورهنوشتۀ ژاله آموزگار،  تاريخ اساطیر ايراننوشته عصمت عرب گلپايگانی،  باستان

 Laurence) نوشتۀ لارنس کوپ اسطوره، (Vesta Sarkhosh Curtis)نوشتۀ وستا سرخوش کرتیس 
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Coupe) ،بازنوشتۀ راجر لنسلین گرين  اساطیر يونان(Roger Lancelyn Green)، ها و ايزدانالهه 

 آسمانی دوسر گاو دربارۀ ديگر پژوهشیجها، به قلم نرايان اسطورۀ گاو مقدسنوشتۀ امیر بهنام، 

عنوان منبع برای اين مقاله و ديگر آثار اشاره کرد که بسیاری از اين آثار به (Lommel) نوشتۀ لومل

 اند. استفاده شده

 نخستین گاو و مهر نبرد اسطورۀ»اند؛ ازجمله وضوع نوشته شدهمقالاتی نیز در راستای اين م      

گاو برمايه، گرز گاو سر و »( نوشتۀ فرزاد قائمی، ۱39۱« )گاوسر گرز نمادين ابزار با آن ارتباط و

( پژوهشی از ۱39۲« )آن منشأ و فريدون گاوسر گرز»( پژوهشی از مختاريان، ۱3۸۷« )ماه پیشانی

 در -نخستین  گاو کشتن اسطوره -میترايی  قربانی نمادين بازتاب»جعفری دهقی و پوراحمد، 

 گاوسر، گرز: نماد يک دوسويگی»( به قلم خراسانی، فشارکی و دوانی، ۱394« )نظامی پیکرهفت

 زندگی و مرگ تحلیل و بررسی»( نوشتۀ امیری، ۱4۰۰« )مردان انجمن سلاح تا توتمی نمادی از

« فردوسی شاهنامه برباتکیه نمادگرايی از منظر ايران اساطیر در اهگی و( گاو) حیوان نخستین، انسان

 توسّط اساطیری هایشخصیّت پرورشِ الگویِکُهن»بیگدلی و فتحی، ( پژوهشی از بزرگ۱39۶)

( نوشتۀ ۱394« )ايرانی غیر و ايرانی روايات و هاحماسه ای؛ دراسطوره موجودات و حیوانات

( نوشتۀ ۱3۸۸« )خاقانی شعر در کهن باورهای و هاآيین گاو، ردپای» اقدم،بدر و نورالدينیمحمدی

زرين نیز ازجمله قلم قربانی( به۱39۲« )عربی کهن ادبیات در گاو به ایاسطوره نگرش»محمودی، 

ای از بحث وجودی اين موجود اساطیری با مفاهیمی نمادين مقالاتی هستند که هرکدام به جنبه

نامۀ است. در پايانعنوان منبعی برای اين مقاله درنظر گرفته شده ها بهز آناند که برخی اپرداخته

پور نیز ( نوشتۀ فاطمه خرم۱39۱« )کهن ايران برجسته نقوش و مذهبی متون در مقدس حیوانات»

 به مسئلۀ وجودی گاو اشاراتی شده است. 

 . روش پژوهش2

است. ضمن مطالعۀ حلیلی استفاده شده ت-قابل بیان است در نگارش اين پژوهش از روش توصیفی

بندی دست آمده، طبقهمطالب درباره جايگاه گاو در میان اساطیر و مفاهیم رمزين آن، مطالب به

ها، مطالب، نگارش و مورد بازبینی ها و استنتاج کلی دربارۀ آنگرديده، پس از دريافت خويشکاری

های پیشین آثار موجود، اساس پژوهشقرار گرفته است. اين پژوهش در پی آن است تا بر 

 اسطوره نشان دهد.عنوان کلانهای اسطورۀ گاو را بهخويشکاری

 . بحث و بررسی 3
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 چهارچوب مفهومی  .1-3

موجودات »پذير نیستند: تشخیصترين ادوار اساطیر، حیوانات و بشر حقیقتاً از يکديگر در کهن

)لوی استراوس، « های خدايی نیز دارندويژگیحیوان هستند و در برخی مواقع، انسان و نیمینیمی

تقد مع (Leder) لدر و (John cen)پژوهان قرن نوزدهم مانند جان کن (. برخی از اسطوره۲3: ۱3۸۰

زيستند، شکل انسان داشتند؛ اما در بسیاری از وجوه، بیشتر به نیاکانی که زيرِ زمین می»بودند 

(. وجود رابطه میان انسان/ حیوان تا بدانجا پیش رفته ۱۶۱: ۱3۷5)الیاده، « حیوانات شبیه بودند

اند؛ است که در اساطیر بسیاری از ملل، برخی از حیوانات رابطۀ تنگاتنگ با حیات آدمی پیدا کرده

دلیل ها مانند بسیاری از اقوام غیرمسیحی حیوانات را بهاند. سلتدر مواردی نیز جنبۀ قدسی يافته

کردند. تکريم می خویی، باروری، ارزش یا زیباییسرعت، درندهبیل ها از قخصوصیات ويژۀ آن

هايی از نمادهای مذهبی شکل بخشیده است. ماهیت چسبیده به رفتار بعضی از حیوانات به نظام

است. قابلیت  تصور وجود پیوندهايی میان اين موجودات و جهان زيرين منجر شدهزمین مارها، به

شود. هنگام مرگ از قید تن رها میآيد که بهشمار مییلی از ارواح انسان بهپرواز در پرندگان نیز تمث

های انسانی و يکی از عناصر مهم اسطوره مقدس، فقدان حد و مرزهای مشخص میان صورت

توان خدايانی ای میهای اسطورهنگاریحیوانی است؛ اين مطلب بدان معنی است که در شمايل

انتظار داشت که يادآور پیوند عمیق میان آفرينش انسان/ حیوان است  انسان راحیوان/ نیمهنیمه

ترين (. يکی از محوری۷۲: ۱3۷۶به نقل از جین گرين،  ۱۸4: ۱394اقدم، بدر و نورالدينی)محمدی

ها در جهان هستی شده در اساطیر مختلف جهان، مبحث آفرينش جانوران و نقش آنمباحث مطرح

بودن از اهمیت بسیاری برخوردار بودن و نخستین آفريدهعلت همراه انساناست. در اين میان گاو به

ها و عناصر مفید و سودمند طبیعت و آن بوده، مقدس شمرده شده است. ايرانیان باستان پديده

اند، مقدس کردهها مؤثر بوده و نقش اساسی ايفا میدسته از موجودات گیتی را که در زندگی آن

 (. 4۰۱: ۱3۷4دانستند )عفیفی، گاهبان آن میداشته، ايزدی را ن

 

 ها. جایگاه اسطوره/ مکمل گاو در ملل و آیین3-2

 های ایرانی و میتراییگاو در اسطوره .1-2-3

شود که ايرانیان باستان، چه در دورۀ زمینۀ مهری اسطورۀ گاو، اين مسئله دريافت میبا مطالعۀ پیش

ها و استقرار در فلات ايران، برای گاو ز جدايی از آننژاد آريا و چه پس اهمزيستی با شاخۀ هندی
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در ايران باستان گاو در میان چارپايان از »کردند: در زندگی خود، نقش اساسی و مهمی قلمداد می

زدن را برعهده داشته، است. گاو نر يا ورزا که عمل زراعت و شخمشده همه مفیدتر تلقی می

کرد[ در زندگی کشاورزی آن روز يسن رفته ]ايجاب میر میشمابر اينکه اساس تغذيه بهعلاوه

 (. 3۶۰: ۱3۶9)ياحقی، « مزديسنا بسیار معزز باشد و از فرشتۀ نگهبان آن امداد خواسته شود

آمده و غیر از مفهومی که  «((Geusگئوش »يا « ((Gaoگئو »صورت در اوستا به« گاو»واژۀ       

(؛ 59۸: ۱3۷4است )عفیفی، شده چارپايان مفید نیز اطلاق می شود، به همۀامروز از آن اراده می

رفته، کار میرود، در گذشته برای گاو بهکار میبراين واژۀ گوسفند نیز که امروزه برای میش بهعلاوه

به گاو مقدس درود  يشتبهرامو نیز در  ونديداد ۲۱فرگرد است. در مراد از آن گاو مقدس بوده 

اسم عام است و همۀ چارپايان  اوستا( گاو مقدس در ۱3۱: ۱3۸۸)محمودی، فرستاده شده است 

شود که گیرد و در گذر زمان پیشوند بسیاری از باشندگان در بیان تنومندبودن آنان میرا در بر می

از اين شمار است: گاومیش، گاوماهی، گاوگوزن، گاوگراز و واژۀ گوسفند نیز در اصل گیوسپنت 

کردن گاو در آيین زرتشت، گاو مقدس از باشندگان نیک بوده؛ در گاتها قربانی)گاو مقدس( و در 

به کسانی که گاو را با فرياد  3۲ يسنا/ هات(. در 45۷: ۱3۸3مراسم آيینی منع شده است )هینلز، 

به کسی که با کوشش از گاوان  33 هاتشود و در کنند، نفرين فرستاده میو شادمانی قربانی می

سر خواهد شود که روزی در بوستان اشا )=بهشت( بهکند، نويد داده میپرستاری می)= ستوران( 

گزارش بازديد خود از جهنم « ارداويراف»گاه که ، آننامهارداويراف(. در 599: ۱3۷4برد )عفیفی، 

گر روان مردی را ديدم که اندام را از يکدي»گويد: کند، میرا برای دستوران دينی و موبدان ارائه می

کنند. پرسیدم که: اين تن چه گناه کرد؟ سروش پرهیزگار و ايزد آذر گويند شکنند و جدا میمی

که: اين روان آن مرد دروند است که به گیتی کشتار گاوان و گوسپندان و ديگر چارپايان را به 

 (. ۲۶5: ۱3۶۲)بهار، « بیداد بسیار کرد

ی مادی فراز آفريد و او نخست از آتش تن»ست: ادر آيین زرتشت آمده  اسطورۀ آفرينشدر       

 ها و از موی آن، گیاهان و از سپس از سر آن، آسمان و از پای آن، زمین و از اشک آن، آب

 (. ۱۰۱)همان: « دست راست آن، گاو و از دست چپ آن، تن کیومرث را خلق کرد

ريده را در ايرانويچ آفريد، به پنجم گاو يکتا آف»آمده که پنجم آفريده، گاو است:  بندهشندر      

دايیتی که میانۀ چهان است. ]آن گاو[ سپید و روشن بود چون ماه که او میانۀ جهان، بر بار رود وه

اندازۀ سه نای بود. به ياری او آفريده شد آب و گیاه؛ زيرا درآمیختگی او را زود و بالندگی را بالا به
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عنوان موجودی مقدس در باور و انديشۀ زرتشت به ه(. گاو ب4۰: ۱3۶9)دادگی، « از ايشان بود

هزارۀ دوم، با يورش خیزد. در اسطوره آفرينش زرتشتی، در پايان سهجنگ با اهريمن هم برمی

او آز و نیاز »شود: اهريمن برای بار دوم به جهان روشنی، در نبرد پنجم، اهريمن با گاو مواجه می

را بر )تن( گاو و کیومرث فروهشت. پیش از آمدن بر و سیج، درد و بیماری و هوس و بوشاسپ 

بخش را که بنگ نیز خواند، برای خوردن گاو داد و پیش چشم )وی( گاو، هرمزد منگ درمان

بمالید که تا او را از نابودی و بزه، گزند و ناآرامی کم باشد. در زمان، نزار و بیمار شد و شی )او( 

طابق با روايات زرتشتی، اين گاو در حملۀ اهريمن به (. م5۲: ۱3۶9)دادگی، « برفت، درگذشت

های اش به ماه رفت و پس از آن که در نور ماه پالوده شد، گونهجهان اورمزدی کشته شد و نطفه

 (.۲۰: ۱3۷3مختلف جانوران از آن پديد آمدند )سرخوش کرتیس، 

میترا به گاو »نه اهريمن. شود، دست مهر کشته میبرخلاف اين نظر زرتشتی، گاو نخستین به      

نخستین حمله کرد. پس از کشمکش فراوانی، گاو خسته و فرسوده گشت. میترا بر پشت گاو 

هايش را گرفته بود، به غاری رفت؛ اما گاو در هنگامی مناسب گريخت و به که شاخدرحالی

جهت همینهزاری که چراگاهش بود، رفت. میترا از اين چراگاه کوهستانی آگاه نبود؛ ببیشه

گاه گاو آگاهش ساخت. خورشید پیک خود را که شاهین يا کلاغ بود، نزد میترا فرستاد و بر پنهان

پس میترا دگربار به تشويق خورشید و پیکش، گاو را دستگیر ساخته و برخلاف میلش به اکراه 

درد ... یکه انگشت به بینی گاو کرده، سرش را به پس کشیده و با خنجر پهلويش را مدرحالی

های گندم و درخت پیوندد و از بدنش خوشهوقوع میکشد، معجزۀ تکوين بهچون میترا گاو را می

واقعۀ کیهانی غلبه مهر بر گاو نخستین، (. »۱۸۱: ۱3۷۱)رضی، « آيدتاک و انواع گیاهان بیرون می

-فصول و طلیعهعنوان يک رخداد ازلی، از ضروريات انقلاب زمستانی و متضمن تحويل کیهانی به

است. در فرهنگ مهری در و بهار بر سرما و زمستان بوده  بخش چیرگی نور بر تاريکی و گرما

شد. با بود که بايد هرسال مقارن با بهار تکرار می قالب اسطورۀ قربانی گاو مقدس متبلور شده

طیر ايرانی در وجود تقبیح شکل آيینی اين اسطوره در فرهنگ زرتشتی، معنای اساطیری آن در اسا

قالب پالايش نطفه جانوران و زايايی طبیعت از نطفه گاو قربانی شده و در حماسه ايرانی در قالب 

خواهی گاو مقدس سمبول زايايی )پرمايه( و خويشکاری ابزار نمادين گرز گاو سر ديده کین

 (. ۱۰۶: ۱39۱)قائمی، « شودمی
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ار پیچیده و پُر رمزوراز با حضور مغان، جشنی برپا پیروان آيین مهر هرساله طی مراسمی بسی       

است. مريدان نمودن گاو به دست مُغ بزرگ بوده اند که سنت محوری اين جشن، قربانینمودهمی

ياد مراسم شام آخر ای که بهاند و سپس بر سر سفرهمالیدهخون گاو را بر صورت و بدن خود می

است، از خون و گوشت گاو شده عشای ربانی، برپا میمهر با يارانش، قبل از عروج يا همان 

(. خاقانی شروانی نیز 3۱۲-3۰5: ۱3۷۱اند )رضی، پرداختهخواری میاند و نیز به شرابخوردهمی

 همچون مهردينان، نوشیدن جامی از اين خون را سفارش کرده:

 ی بخواهعید جان را خون قربان                آهوان     گاو سیمیناز سفالین

 (۶۶۲: ۱3۷۸)خاقانی،                                                               

سازی ذهن اسلامی، نشان از استعاره« عید قربان»در آيین مهری با « خون گاو خوردن»البته آوردن 

: ۱3۸۸مايۀ شعرسازی خود قرار داده است )ن.ک. محمودی، شاعر دارد که مسائل علمی را دست

۱4۰-۱4۱ .) 

اين ضیافت »است، کردن گاو برای پیروان آيین مهری وجود نداشته حتی وقتی امکان قربانی      

-عنوان نمادهايی از گوشت و خون گاو بر سفره برگزار میرا با گذاشتن قرص نان و شراب به

میترا کشته شده دست اند. اساساً شراب در نقوش مهری، نماد خون گاو نخستین است که بهکرده

دهد که جام در را نشان می (sel)مهر و سِل » ای ديگر(. در نگاره۱39: ۱3۸۸)محمودی، « است

اند که اند و در پشت میزی نشستهدست دارند و بر بالشی که با پوست گاو پوشیده شده، تکیه زده

است شده ه نهاده های آن از پای گاو است و در روی آن میوبا پوست گاو پوشیده شده و پايه

که فريدون اند؛ درحالیاشتباه گرفته(. در ادبیات گاه، مهر را با فريدون به۶۸: ۱3۸۸گلپايگانی، )عرب

 حامی گاو بود و مهر گاو را قربانی کرد:

 کو فريدونی که گاوان را کند قربان عید       تا من اندر عیدگه الله اکبر گويمی

 (3۰: ۱35۱)عطار،                                                                    

است. آن را گاوی های باستانی ايرانی از گاوزمین/ گاوماهی هم نام آورده شده در اساطیر و افسانه

گاوماهی در شمار باشندگانی است که »اند که زمین بر پشت او و او بر پشت ماهی است. دانسته

يابد و بدين روايت گاوماهی، گاو بزرگی است که در تمام درياها تی میاز گاو يکتا آفريده، هس

جنین زند، همۀ ماهیان باردار و همه باشندگان زيانکار دچار سقطوجود دارد و هنگامی که بانگ می

های ايرانی و در باورهای مردمی با اين گاو پیوند دارد که در شوند و گويی گاوزمین در افسانهمی
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است و هرگاه گاو زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو بر پشت ماهی بزرگی ايستاده اين باور، 

(. 45۷: ۱3۸3)هینلز، « آيدلرزه پديد میافکند، زمینخسته و زمین را از شاخی به شاخ ديگر می

يافتن ، داستان اساطیری آفرينش زمین و قرارگرفتن و ثباتحیات الحیوان الکبریدمیری در کتاب 

است؛ گاوی با چهارهزار چشم، گوش، تفصیل آورده نام را به «(Cayous)کیوث » واسطۀ گاویآن به

سال راه بوده و زمین را بر پشت و بالای شاخ خود  5۰۰اندازۀ هايش بهبینی و زبان که فاصلۀ گام

ه گويد )البته برخی اين بیت را ب(. خیام نیشابوری می۲5۶: ۱3۶4است )دمیری، کرده حمل می

 اند(: سینا نسبت دادهابن

 گاوی است بر آسمان، قرين پروين       گاوی است دگر نهفته در زير زمین

 (۱45: ۱3۷9)خیام،                                                                    

ار داده که گاو بر آسمان، نشان از صور فلکی گاو/ ثور دارد که خوشۀ پروين را درون خود قر

 است.

 مولوی نیز به اين گاو زمین و آسمان اشاره کرده است:

 بخت بود چنبر من ،زين دو اگر من بجهم     گاو دگر زير زمین ،گاو بر اين چرخ برين

 (34۶: ۱3۷5)مولوی،                                                                           

چون بانگ کند، همه ماهیان آبستن شوند و همه خرَفستَران »شده که ، گاوی توصیف بندهشدر 

(Xaraf[a]star )ديگر از گاوی در اساطیر ايران (. ازسوی۱5۲: ۱3۶9)دادگی،  « آبستن فرزند بیفکنند

که نخستین هنگامی». (Hadahyans)يا هديوش  ((Sirsogنام برده شده به نام سريشوک/ سريسوک 

ای به ناحیۀ ديگر بروند، مگر سوار بر دند، آدمیان قادر نبودند که از ناحیهقطرات باران فرود آم

شاه که نیمی از او انسان و نیمی از او گاو پشت گاوی آسمانی به نام شريشوک يا هديوش. گوپت

کند؛ زيرا اين گاو آخرين حیوانی است که در بازسازی دقت از شريشوک مراقبت میاست، به

(. ايرانیان باستان 3۱: ۱3۸4)هینلز، « شودن بايد جاويدانه گردند، قربانی میجهان که همه آدمیا

دانستند؛ هرچند که پس از آمدن دين مرگی انسانی میکردن گاو را موجب نامیرايی و بیقربانی

 نوعی ناشايست خوانده شد.  زرتشت، اين مسئله به

نام نام کیومرث و گاوی بهدنیا، مردی بههای جاندار ای، نخستین آفريدهازديدگاه اسطوره      

ديگر بحث گاو گوشورون را در جای (. ازسوی44: ۱34۰اند )اصفهانی، بوده« (Evakdat)داد اوک»
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داد است، از تن گاو بیرون آمد، پیش گاو استاد و گوشورون که روان گاو ايوک»ديگر نیز داريم: 

بانگ زنند، بر اورمزد شکايت برد که سروری بار با صدايی چون صدای هزار مـرد کـه به يک

 آفريدگان را بر که واگذاشتی که گزند اهريمن زمـین را شکسـته و گیاهان خشکیده و آب آسیب

های مربوط به دوران پیش از زردشت، (. در اسطوره۲بند  ،4فصل  :۱3۶9 ،)دادگی ديده است

که تنها وظیفۀ او آفرينش گاو است.  است( Gəustaša)آفريدگار گاو/ خدايی به نام گئوس تشه 

اند و از نطفۀ کیومرث در تحرير زردشتی افسانۀ آفرينش، از نطفۀ گاو نخستین جانوران زاده شده

ای، گیاهان ای اسطوره(. بنابر عقیده۲۰۰: ۱39۲زرين، که انسان نخستین است، آدمیان )قربانی

-۸5: ۱3۶۸به نقل از بندهش هندی،  3)همان:  انددارويی نیز از تن گاو يکتا آفريده، پديد آمده

 (.  ۱۰۰: ۱3۶۲و بهار،  ۸۶

ای است که به نکتۀ ديگری که از حضور گاو به قداست در میان ايرانیان حاکی است، اشاره      

کشور ايران در اين روز از ترکستان جدا »ماه دارد: شادی و سرور ايرانیان در شانزدهمین روز دی

گاوهايی را که ترکان از آنان به  يغما برده بودند، باز پس گرفتند و در اين روز بود  شد و ايرانیان،

که فريدون بر گاو سوار شد، ايرانیان معتقد بودند در شب اين روز، در آسمان گاوی از نور که 

شود و کشد، ساعتی آشکار میهايش طلايی و پاهايش از جنس نقره است و چرخ ماه را میشاخ

ای ببیند، دعاهايش برآورده خواهد شد. در اين شب بر کوهی واند اين گاو را لحظههرکس بت

شود. اگر اين گاو دو مرتبه صدا برآورد، آن سال، سال فراوانی بزرگ، شبح گاوی سپید پديدار می

گاه مردمان برای زدودن زيانِ مرتبه صدا کند، خشکسالی خواهد شد. آنخواهد بود و اگر يک

افروختند، پرندگان را به پرواز افتادند و در شبش آتشی برمیکسالی، به سجده میحاصل از خش

 (.۲۲۶: ۱9۲3)بیرونی، « کردندگساری میآوردند و در کنار آتش، بادهدرمی

است که « هديوش»، از آن سخن به میان آمده، گاو زاداسپرمهای گاو ديگری که در گزيده      

مرگی تهیه شود و از آن خوراک بیمراسم سوشیانس کشته می گاوی است که در آخرالزمان در

( و ديگری ۶۰۲-۶۰۱: ۱3۷4شوند )عفیفی، دهند و همۀ مردم جاويدان میکنند و به مردم میمی

بهرام ده تجسم دارد که يک تجسم او گاوِ نرِ زردگوشِ »آمده:  4 در يشتتجسمی است که از بهرام 

( در اسطورۀ تیشتر/ تیر 4۲: ۱3۸4)هینلز، « شتر شباهت داردهای تیزرّين شاخ است که به شکل

ياری خواست و بهمن وَهوم را به راهبری برز آبان ناف و با همکاری تیشتر باد را به»آمده 

« پیکرفروهرهای پرهیزگار به گرد هم جمع آورد. تیشتر سه قسمت شد: مردپیکر، گاوپیکر، اسب
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است که  پارسیاز هفت مرحله تشرّف مهری، يکی »ديگر (. ازسوی34: ۱3۸۸گلپايگانی، )عرب

مناسبت خاصی با میترا دارد و نشانه آن داس است. او دروگری ايزدی است و خرمنی را به خانه 

-۱۸۱: ۱3۷۲به نقل از ورمازرن،  ۱39۱)قائمی، « برد که حاصل مغز و خون گاو قربانی استمی

(؛ تزيین معبد مهر را با گل و ۲۰رويند )همان: ی می، از خون گاو، گیاهانوداو  اوستا(. در ۱۸۲

که گاو در حالت تشنج ناشی از دانند؛ زيرا هنگامیگیاه، مرتبط با تأثیر اين قربانی شگفت می

ها را آبیاری کرد و در آنجاکه مغز او بر زمین شد، گندماحتضار بود، خونی که از او جاری می

(. خون گاو بر زمین ۸3-۸۲بخش رويید )همان: یاه درمانگونه گ ۲۲گونه غله و  55فرود آمد، 

ريزد و ريختن نیز از ديگر مواردی است که در اساطیر به آن اشاره شده؛ خون گاو بر زمین می

نامند. ای که در برخی از کشورها مانند مجارستان، شراب را خون گاو میگونهرويد؛ بهتاک می

ی از مواردی است که در ادبیات نیز بسیار به آن اشاره شده، بستن نیز يک خون گاو و زنار خونین

 گويد:نشان از سوگواری و عزاداری دارد. فردوسی می

 میان را به زنار خونین ببست                 فرنگیس بشنید، رخ را بخست

 (۱۰۲: ۱3۸۷)کزازی،                                                              

 کند:دهلوی به آشکار، به نام گاو و زناربستن از خون آن اشاره می بیدل

 خون گاو سازد برهمن زنار سرخه گر ب    قتل ارباب هوس بر اهل دل مکروه نیست

 (3۸۱: ۱34۲)دهلوی،                                                                                  

 ، اسطورۀ قداست و مادرانگی/ زنانگی/ دایگی«یهبرما». اسطورۀ 3-2-1-1

دست ضحاک که مظهر شدنش بهگاو مقدس بَرمايه/ بَرمايون/ پرُمايه/ پَرمايه که قربانی شاهنامهدر 

ای است برای گشايش و رهايی گیتی از تیرگی و فلاکت، نمادی تیرگی و خشکسالی است، مقدمه

فريدون اَثفیان، »دارند: « گاو»همگی بر نام  ندهشنباز باروری و گشايش است. نیای فريدون در 

: ۱3۶9دادگی، ...« )پسر پورترا ]پور گاو[ پسر سیاک تُرا ]سیاک گاو[، پسر سِپت ترُا ]سپید گاو[ 

(. گاو برمايه/ ۱4۲: ۱3۶۲( که بیانگر اين است که گاو، توتم خاندان فريدون بوده است )بهار، ۱49

شناسند، اسطوره قداست و مادرانگی است. بر اساس روايت ن میبرمايون که آن را گاو فريدو

ها بر بدی گاه که ضحاک، پادشاهِ بیدادگرِ ديوزاد، بر تخت شاهی نشست و مدتآن»اساطیر ايرانی 

گزاران و اخترشناسان او و دروغ پادشاهی کرد، کابوسی ترسناک خوابش را آشفته ساخت. خواب
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حکومتش را تباه خواهد ساخت، بیم دادند و او در طلب اين نوزاد را از ولادت فرزندی نژاده که 

تمام ولايات را جستجو کرد و تمامی نوزادانِ ذکور را از دم تیغ گذراند. چون فرانک، مادر فريدون، 

دنیا آورد، از بیم جان فرزندی که مقرر بود ناجی ايران باشد، روانۀ کوه و صحرا فرزند خود را به

به چوپانی سپرد تا پرستاريش کند. فريدون نزد اين چوپان از شیر گاوی به نام  شد و فريدون را

 است: شد. فردوسی در اين باب گفتهتر شد، بر آن سوار مینمود و چون بزرگبرمايه، تغذيه می

 جوی را دايه خواهد بدنجهان             يکی گاو برمايه خواهــــد بدن   

 (44: ۱3۸۶)فردوسی،                                                                

چون خبر به ضحاک رسید، بر آن مرغزار تاخت؛ اما فريدون را نیافت و از خشم، برمايه را کشت 

: ۱3۸۸)محمودی، « و اين خود دلیلی ديگر شد بر قیام فريدون علیه ضحاک و انتقام گرفتن از او

خود علیه ضحاک را آغاز نمود و آهنگ جنگ او کرد، به پاسداشت گاه که فريدون قیام (. آن۱49

واسطۀ علاقۀ وافری که به آن گاو داشت، دستور داد تا آهنگران برای او گرزی به ياد برمايه و به

است هیئت سر گاو سازند که به گرز گاوسر، گرز گاوسار، گرز گاوپیکر و غیره معروف شده 

 (.۱43)همان: 

شود. برمايه رد مادرانگی اسطورۀ برمايه در ايران و ديگر اساطیر بسیار ديده میبحث در مو      

نقش دايگی و مادرانگی برای افريدون شاه دارد و همین مسئله سبب شده تصويری از مادر در 

درون قداست اين اسطوره ديده شود. نظامی در مدح ممدوح خود، به پرورش فريدون با گاو 

 اشاره کرده: 

 تو بالغ دولتی هم شیر و هم مرد               بود طفلی گاو پروردفريدون 

 (۲۲: ۱3۱3)نظامی،                                                                

ای گونهبحث باروری و آفرينش که در اين اسطوره نمود پررنگی يافته است، در ديگر ملل هم به

در اساطیر بسیاری از اقوام، رابطۀ نزديکی میان گاو، باروری و »ديگر تجلی پیدا کرده است: 

سال پیش از میلاد  ۲4۰۰خورد. ورزه گاو و صاعقه از روزگاری بس کهن )زايی به چشم میباران

های کهن ورزی گاو، در فرهنگاند ... بانگ و نعرهمسیح(، متفقاً رمزهای خدايان آثار جوی بوده

رو اند؛ ازاينرفتهشمار میه بود ... و آن هر دو، تجلی نیروی بارورکننده بهبا طوفان و رعد برابر شد

ها و اساطیر همۀ خدايان آثار جوی در سرتاسر قلمرو آفريقا و ازآنجا تا ها و آيیننگاریدر شمايل
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بستگی رمزهای زاياندن و (. اين هم9۷: ۱3۷۲)الیاده، « شوندهای اروپا و آسیا بازيافته میقاره

که به سیمای ورزه « Hadad»وشی در همۀ انواع خدايان طوفان شايان توجه است. غالباً آسمان

گاو شود، نشان صاعقه بر پیکر دارد. الگوی خدای مصريان، يعنی آمون، نیز ورزهگاو نموده می

 زايی و کار ويژهنام داشت. صاعقه يکی از متعلقاتش بود و کنش باران« ورزه گاومهین»مادر و 

درندۀ ابر بارانی است، پیدا است وجه که ازهم زاياندنش از صفتی که بدان موصوف است، بدين

(. برخی در اسطورۀ جمشید، دلیل دورشدن فره ايزدی از او را آوردن گوشت گاو ۱۰۰)همان: 

 (. ۱۸۱: ۱3۶۲اند )ر.ک. بهار، برای خوردن دانسته

خانوادگی فريدون است که همین نشان از قداست او ، گاو برمايه، دايه و توتم شاهنامهدر       

توان مشابه اين اسطوره دارد که دايۀ فردی صاحب فرّ ايزدی است. در بین اساطیر ملل ديگر، می

)قائمی، « زاستدهاک اوستايی از تجلیات ابرهای سیاه طوفانبه اينکه اژیباتوجه»را دريافت: 

زا و پس از تطبیق او، نمادی از ابرهای زايای باران( و گ۸5: ۱34۱؛ به نقل از کارنوی، ۱39۱

، معادل تریتهودايی که توسط   «(Visvarupa)ويشوروپه »با اژدهای شاهنامه شخصیت ضحاک 

احتمال بسیار، شمار او را آزاد کرد. به، کشته شد و تريته اسبان و گاوهای بیوداريگفريدون در 

افتند؛ زيرا دست فريدون میاند که بهن ضحاک ماردوشگاوهای ويشوروپه نیز معادل همان همسرا

آورند. درواقع فريدون ابرهای باراندر وداها، گاوهای شیرده و زنان، هر دو نماد ابرهای باران

به همین دلیل، برای کسب اين  .(۸3: ۱3۷3آوری را که ضحاک زندانی کرده بود، آزاد کرد )بهار، 

اين سلاح  .(۱۰۰: ۱39۱دهد )قائمی، ن گرز گاوسر را میپیروزی بزرگ، فريدون فرمان ساخت

سالی )ضحاک( بخشی آسمان، در برابر اژدهای سیاهی و خشکمقدس، ابزار دفاع از زايايی و برکت

 (. ۱۰۰های دادخواهی فريدون بر ضحاک )همان: است و انتقام گاو مقدس، از انگیزه

شناسی لغت احتمالاً نام کاوه ازلحاظ ريشه»رمايه است: نکتۀ ديگر، دربارۀ ارتباط کاوه با گاو ب      

« Cow»( هند و ايرانی ۀريشهای هم)يکی از زبان تواند ريشه در گاو داشته باشد. در انگلیسیمی

تواند است، می آمده« Kavi» ترصواوه که در برخی از آثار فارسی بهاست و ک «گاو ماده»معنای به

از  گاو برمايه و کاوه را بنماياند، بانگ روح گاو برمايه)گوشورون(ای ارتباط عمیق و اسطوره

سويی ملذا قراين امر و ه ؛اندازد)اهريمن( می زند و لرزه بر اندام ضحاکحلقوم کاوه بیرون می

دارد که احتمال دهیم درفش ما را بر آن می ،ای و تقابل بنیادين عنصر اژدها با گاوعناصر اسطوره

 (. ۱۷۲: ۱3۸4)تسلیمی،  ارتباط با عنصر گاو نباشدکاويانی هم بی
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، وداديگر در سويیاز»بودن آن است: يکی از توصیفاتی که برای برمايه آورده شده، رنگین        

شود. هستند. اين گاو رنگین توصیف می  (Presni)و گاو پرشنی ( (Rudraها، پسران رودرا ماروت

، گاوهای ودا(. در ۶۲: ۱95۶)کیت، « داندزا میابرهای طوفان کیت، اين گاو رنگین را توصیفی از

های تصويری از ابرهای سرخ يا پرتوهای شوند که استعارهقرمزرنگ ديگری هم توصیف می

(. حال اگر بپذيريم که فريدون ۲۲3: ۲۰۰۷به نقل از وست،  ۱۲۸: ۱3۸۷دم هستند )مختاريان، سپیده

ها جای دارد، مادر/ دايه او نیز در اصل گاوی است گروه ماروتتبع قرينه ودايی خود، در نیز به

شود. هرچند بیشتر مانند توصیف میصورت گاو برمايه طاووسبه شاهنامهرنگین که در 

اند؛ اما اين ارتباط مربوط به گاو رنگین، از ها اشاره کردهپژوهشگران به پیوند فريدون و ماروت

ها و دايه عنوان مادر، برای ماروتاساس داشتن گاوی رنگین بهناست. براينگاه آنان دور مانده 

(. ۱۲۸است )همان: جا مانده به شاهنامهبرای فريدون، خود نشانه ديگر پیوندی است که اثر آن در 

را شیر  Ymir))در اساطیر اسکانديناوی، از گاوی به نام اودوملا ياد شده که غول نخستین، يمیر 

آيد وجود میبه (Buri)ها را، نخستین انسان و نیای ايزدان، بوری ين گاو صخرهدهد. از لیسیدن امی

 سنهای کريستین(. اگر در نظر داشته باشیم که فريدون نیز بنابه پژوهش۲53: ۱۸۷۱)سیمروک، 

(Christensen) ،شمار رفته، تصور ربط ها بهپیش از قرارگرفتن در فهرست شاهان از نخستین انسان

گردد. قرارگرفتن اين گاو دهد، ممکن مینر نیز با گاو برمايه که انسان نخستین را شیر میاين گاو 

ها را بلیسد، نظیر مسکن گاو برمايه در کوه دماوند نیز درخور توجه است. در جايی که صخره

عنوان مادر/ دايه شايد بتوان صورت مشترک هندواروپايی را برای چنین گاوی احتمال داد که به

 (. ۱۲9: ۱3۸۷است )مختاريان،  ستین انسان )يا الگوی پهلوان جنگاور( در تصور اين قوم بودهنخ

شاه به وجوه قداست، مادرانگی، زنانگی و باروری در اسطوره برمايه و فرّه ايزدی در فريدون      

« مقدس گاو»به عنوان « برمايه»شود دهد و اين وجوه سبب میوار میای قداستاين روايت جنبه

 در اساطیر ايرانی نمود يابد.

 ای هند . اسطورۀ گاو در روایات اسطوره3-2-2

« ايندرا»در اساطیر هند، که تقدس ديرپای گاو هنوز در باورهای مردم اين سرزمین بارز است، ايزد 

شکل ای بهشود و خدای زاياننده آسمانی، به سیمای گاوی نر، با الههجا با گاو قیاس میهمه

است که در « ويشوروپه»کند. اين همان ماده گاو گاوی که ابعاد کیهانی دارد، آمیزش میدهما

 اتروودابخشد و در چیز جان میچیز است و به همه( زايندۀ همه3۸)ماندالای دهم/ سرود  وداريگ
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آن زايد و حیات خدايان و آدمیان به آمیزد، همۀ کیهان را می)سرود دهم( با همۀ خدايان درمی

خصوص در افکار هندواروپايی، آسیای صغیر و آشور باستان شود. اين تقدس گاو بهنسبت داده می

گاو در روزگاران »و ارتباط آن با طوفان و رعد و زايايی، به باور الیاده، بیانگر اين واقعیت است که 

شده یده میعنوان تجلی قدسی خدای زاياننده و مظهر آثار جوی ]خدای جو زمین[ پرستکهن به

(. حرمت کشتن گاو نیز به 9۷-۸: ۱3۷۶)الیاده، « اندخوردهاست و حتی مردمان به آن سوگند می

 (.9۶-95: ۱39۱گردد )قائمی، همین تقدس گاو و ارتباط آن با حیات و زايايی برمی

ی های هندگاو در هند جانوری مقدس است و مظهر باروری، وفور و زمین است. در افسانه       

ستیزند. در اساطیر ودايی، ايندره، خدای آمده که خدايان برای کنترل گاوهای ماده با ديوان می

کشد و رود، آهی، اژدهايی که گاوهای شیرده را دزديده، میجنگاور هرساله به کوهستان می

(. در 3۱۱: ۱3۸۷کند )بهار، آور هستند، آزاد میگاوهای شیرده را که در اينجا نماد ابرهای باران

شود و آن را صاحب نقش کیهانی و الهی عنوان الگوی ازلی مادر بارور، ياد می، از گاو بهوداها

که ارواح  -بارد. وقتی ارواح بادها خیز که بر زمین میابر متورم است و باران حاصل»دانند: می

ه در پوستش که درند تا دوبارها را ازهم میکشند و آنجانور آسمانی را می -مردگان هستند 

های آسمانی بر روی زمین خاطر ابر و آبگاوی که در آسمان نزار بوده، بهاند، زنده شود، مادهکنده

بود، فربه شد؛ بنابراين نقش بز و قوچ آسمانی را که در و غذاهايی که باران آن را فراهم کرده 

های آسمانی رعهده دارد. آبگاو بها رايج است، در اساطیر هند، مادهبسیاری از ديگر اسطوره

بر کاربرد لفاف، يا انبار غذا، کاربرد راهنمای ارواح نیز تفويض شود؛ باعث شدند به گاو علاوه

(. ۶۷۲: ۱3۷۸آورند )شوالیه و گربران، رو بود که در سنت ودايی گاو را بر بالین محتضر میازاين

شود. چهارپای گاو مقدس، مظهر چهار یمگاو در نقش زمین، در کنار گاو نرِ آسمان ديده ماده

کاست جامعه هندو هستند. در اساطیر مصر ]هم[ پاهای گاو ماده آسمانی، نشانگر چهار ستون 

: ۱3۷9دارندۀ دنیا يا چهارجهت زمین است و ستارگان فلک زير بدن او قرار دارند )کوپر، نگه

3۰۰ .) 

صل مذکر و نیروی زايش خورشیدی است و گاو نر دو خصلته است؛ ذاتاً گاو نر، مظهر ا      

که هم زمانیرود؛ اما در ضمن نماد زمین و نیروی مرطوب طبیعت نیز هست. آنبرای ايزدان می

کردن طبیعت نرينه معنی راماصل قمری است و ايزدان بانوان ماه بر آن سوارند. در اين هنگام به 

آمده دستترين اسناد بهو باروری است. قديمی دهندۀ تندر و بارانو جانوری است. نعرۀ گاو نشان
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شوند و ايزدبانوان همسر حاکی از اين است که ايزدان آسمان و وضع هوا به شکل گاو نر ظاهر می

کند، شر را ای حفاظت میها بودند. گاو/ مرد معمولاً نگهبانی است که از مرکز يا گنج يا دروازهآن

ترين بخش گاو که نیروی حیاتی در آن است( و نر )مهمراند و دافع شر است. سر گادور می

مفهوم قربانی و مرگ است. کشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و تولد نیروی حیاتی به

 (.4۱: ۱394آفريننده است )پارياد، 

 . اسطورۀ گاو در میان اقوام عرب3-2-3

بوده؛ بنابراين از حیوانات مقدس « ماه» در میان اقوام عرب، هم از میان حیوانات، گاو نماد و سمبل

های لحیانی، ثمودی و حتی اقوام سامی يافت شده نقش و تصوير گاو در متن»شد: محسوب می

ها و معادن در میان اعراب جنوب نیز نشان از همین باور دارد. سر است. نقش گاو بر روی سنگ

« ماه»و اشاره به ماه قمری دارد که مبدأ آن آورد ياد میگاو با دو شاخ بر روی آن هلال ماه را به

توجه (. نکتۀ جالب۱۷۶-۱۷4، 54: ۱4۱3به نقل از جوادعلی،  ۲۰۱: ۱39۲زرين، است )قربانی

نطفۀ ورزا در ماه نگهداری »آنکه در اساطیر ايران نیز میان گاو نخستین و ماه پیوند وجود دارد: 

گاو نر دارد. متون ايرانی در اين مورد ملهم از  شود و شکل هلال ماه، شباهتی آشکار با شاخمی

(. در مصر باستان نیز گاو ۲۶۷: ۱3۸۶)وارنر، « همان باورهای مستتر در چندين متن هندی است

، خدای «ايل»رفت و يکی از القاب شمار میمقدس بود. اين حیوان نشان الهۀ قوم سبا و مارب به

(. قداست ۲۰۰-۱99: ۱994به نقل از عجینه،  ۲۰4: ۱39۲زرين، بود )قربانی« ايل ثور»کنعانیان، 

های خود، حتی شتران و اسبان را به ای است که در سخنان و سرودهگونهگاو در میان اعراب به

شود و کنند. عقايد و باورهايی هم میان اعراب در مورد جنی که سوار بر گاوها میگاو شبیه می

 (. ۱39۲زرين، ارد )ر.ک قربانیزنند، وجود دگاوها از خوردن آب سرمی

در مصر باستان، ممفیس، پايتخت باستانی، مرکز آيینی گاو آپیس بود. اين گاو نماد حیات       

اش پیوند داشت ، ايزد ممفیس، همچون تجلی روح تبرک يافته«پتح»پیش از خلقت بود که با 

گانه مصر باستان ز ايزدان نُهيکی ا« گب»های ديگری آمده که (. در افسانه۱۶۸: ۱3۸۶)وارنر، 

ديگر از سوی( است. از9۲: ۱39۰)بهنام، « گاو آسمانیورزای بارورکنندۀ ماده»ها(، )هلیوپولیتان

گانۀ مصر باستان شده که او هم از ايزدان نُهسخن گفته ((Nutبانوی ديگر مصری به نام نوت الهه

او همچنین گاهی به پیکر »شود: ها ديده میگونۀ زنی با بدنی کشیده در نگارهاست و اغلب به

ازآن زايد و پسشود و در اين شکل است که به فرمان نو، راع را در آسمان میگاوی ظاهر میماده
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بردارانه بر پاهای شناس فرمانگاو وظیفهگیرد. مادهتصمیم به ترک اعمال شورشگرانه خود می

دهد. لازم بود شود تا حالت گیجی به او دست مییشود، آنگاه بلندتر و بلندتر مخويش بلند می

ها را مستحکم نگاه دارند. اين پاها خود به چهارستون برای هريک از پاهايش ايزدی بگمارد تا آن

تصوير کشیدن آن از شاخ گاو های مصر که در به (. از ديگر الهه94)همان: « آسمان مبدل شدند

ای[ صورت يک زن با يک ]طرح دايرهايسیس به»ست: سخن رانده شده، ايسیس، الهۀ طبیعت، ا

 (. 95)همان: « شودهای گاوی بر روی سرش مجسم میخورشیدشکل در بین شاخ

که در اساطیر ديگر  گونهبخش است؛ همانديگر در مصر، گاو ماده نماد زمین روزیسویاز       

اصل ظهور بود و مادر ، (Ahet)و اَهِت گادر مصر باستان، ماده»شود:  نیز اين خويشکاری ديده می

بود، خورشید؛ در نحلۀ باطنی اوزيريس، جسم خدا اوزيريس در يک گاو ماده چوبی محبوس شده

دنیا آمد. تعويذ اَهِت به شکل سر گاو مقدس است که قرص گاو باردار شد و اوزيريس دوباره به

ها مصرف ستن گرما در بدن مومیايیکند. اين تعويذ برای کاهايش حمل میخورشید را بین شاخ

بستند که (. زنان قبايل اولیۀ درۀ نیل، تعويذی به گردن می۶۷۰: ۱3۸5شد )شوالیه و گرنبران، می

های بلند و پهن شبیه به شکل زنی با گوششکل سر يک ماده گاو يا به، بهحاتحوربانو خدای

کرد. در عويذ، زادووَلد آنان را تضمین میبود. اين تافتاده گاو بر آن نقش شده های پايینگوش

-حاصلگاو بود؛ ازجمله هرم خدايان مصر، تصوير حاتحور نشانۀ وجوه مختلف نمادهای ماده

خیزی، ثروت، بهار، مادر، مادر آسمانی خورشید، گوسالة زرد با دهانی پاک، زن خورشید، 

به بقا است؛ زيرا نايب و بدن آسمان . حاتحور دايۀ شاه مصر است؛ او جوهر بهار و امید مادر ورزا

رسد در اساطیر نظر میبه اين شواهد و مصاديق به(.  باتوجه۶۷۰و روح زنده درختان است )همان: 

 مصر هم، اسطورۀ گاو نمودی از قدرت، اقتدار، باروری و مادرانگی است.          

 گاو در اساطیر یونان و رم باستان .4-2-3

است. يکی از اين اساطیر، ز گاو با بازتاب مثبت و منفی نمود پیدا کرده در يونان و اساطیر يونان نی

او در کودکی با دزديدن گاوهای »رسان ايزدان در اساطیر يونان است: پیام (Hermes)هرمس/ هرمیز 

ها چنگ ساخت. در ابتدا اين امر خشم آپولو را های آنها، از رودهو کشتن آن (Apollo)آپولو 

: ۱39۰ا بعد از شنیدن صدای چنگ نظرش عوض شد و چنگ را با خود برد )بهنام، برانگیخت؛ ام

 است که موجودی با سر گاو و بدن انسان به (Minotaur)(. از ديگر اساطیر يونان، مینوتور ۱۱۷

خدای درياها، در خشمی که بر مینوس، شاه ، (Poseidôn)پوزئیدون »است: تصوير کشیده شده 
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نزد وار عاشق گاوی کرد که خودش برای قربانی بهه بود، همسرش را ديوانهجزيره کرِِت، گرفت

وجود خوابگی پازيفائه، همسر مینوس، با اين گاو وحشی بهبود. مینوتور در اثر هممینوس فرستاده 

 ( ۱3۰)همان: « آمد

ط به های يونان از گاو سخن گفته شده، در روايات مربواز ديگر مواردی که در اسطوره      

ای يونان و روم باستان، فرزند خدای زئوس و آلکمنه است. قهرمان اسطوره، (Hercules)هرکول 

( دارد. ۱۶3)همان: « کشتن گاو وحشی واقع در کريت»يکی از دوازده خان هرکول، اختصاص به 

ياسون/  میان آمده، داستان مربوط بهای يونان که در آن از گاو سخن بههای اسطورهاز ديگر داستان

ها و همسر مديا، است: ای يونان، پسر آيسون، رهبر آرگونوتپهلوان اسطوره، (Jason)جیسون 

آوردن پشم زرين بیايد ... گاو وحشی که دستشاه آيتس خواستار اين شد که جیسون برای به»

به (. از گاوهای او ۱۶۶)همان: « دارای نفس آتشین بود، رام کند و با آن زمین را شخم بزند

 است. ( تعبیر شده ۱۶۸: ۱3۷5گرين، )لنسلین« پایگاوهای برنجین»

شکل گاو نری درآورده بود، ربوده اوروپا توسط زئوس که خود را به»ای ديگر، در اسطوره       

(. يا اينکه آپولون صاحب رمۀ باشکوهی از بهترين گاوهای جهان ۱9: ۱3۷5گرين، )لنسلین« شد

توانست هر اتفاقی را در طول روز راند و می، تیتانی که ارابه خورشید را میبود که زيرنظر هلیوس

صدا از میان »گردد: دنبال گاو سفید زئوس می( يا کادموس که به3۸چريدند )همان: ببیند، می

رسید: کادموس! تو مسافت زيادی خاست، به گوش میبخاری که از شکاف تاريک کف معبد برمی

ازاين کاوش مکن، در عوض به جايی برو که گاو سفید زئوس را بیابی. بیشرا پیمودی تا گاو 

ای را بساز و نام هدايتت خواهد کرد. هرجا که گاو برای استراحت نشست، شهر هفت دروازه

آنها در دشت آتشفشانی »ها، ها با زئوس و يونانی(. در نبرد گیگانت۷۲)همان: « تِبِس بر آن بگذار

نخستین کارشان اين بود که گاوهای شاخ طلايی تیتان آفتاب )هلیوس( را  فلگرا اردو زدند و

 (.۱9۷)همان: « ها را بخورندگرفتند و بردند تا آن

ها برای اسطورۀ گاو در يونان، باروری، رقص و شادی است: يکی ديگر از خويشکاری     

« ا می کردند، حضور داشتهايی که يونانیان، شهرهای آفروديته را برپگاو در تمام مکانماده»

بانوی به اينکه آفروديته، زن جوان، محبوب و خندان، خدای(. باتوجه۶۷۰: ۱3۸5)شوالیه و گربران، 

 بانو، نمادی از شادی و رقص است. شادی، رقص و موسیقی بود؛ گاو در کنار اين خدای
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از آنکه است. بیشده شده برای گاو آور« وحشی»رسد در اساطیر يونان بیشتر صفت نظر میبه      

همچون اساطیر ديگر به جنبۀ باروری، مادرانگی و زايندگی گاو اشاره شود، به اقتدار، قدرت و 

توان مشهود است؛ اما اين را در تصوير گاو نر/ ورزا میهای منفی گاو/ گاوان اشاره شده جنبه

به »شود که رومی، سخن گفته میايزدی ، (Silvanus)ديد. با مطالعۀ اساطیر روم، از سیلوانوس 

نمايد و ها دفع میهای درنده را از آنکند، گرگهای گاو حفاظت میعنوان خدايی که از گله

فانوس »(. در روم باستان و اساطیر رومی ۱۸۰: ۱39۰)بهنام، « بخشدقدرت باروريشان را فزونی می

عنوان بارورکننده که بهی بود؛ هنگامیها و مزارع کشاورزها، دشتدار جنگليا فانئوس، خدای شاخ

داران و خصوص مورد پرستش گلهها/ گاوها شناخته شد، اينوس نیز نامیده شد ... او بهدام

ديگر خدای رومی  (Mars)( مارس ۱۸۷-۱۸۶)همان: « ها تعلق داشتگاوچرانان بود و به جنگل

 زی پیوند دارد، او را همتای آرساست که دارای خاستگاهی مبهم است و باآنکه با زمین و کشاور

(Ares) ،در آغاز، مارس خدای باروری و حاصلخیزی و »اند: خدای جنگ يونانی، دانسته

-ها و مرزها و همینهای گاو، زمینآمد و نگهبانی از گلهمحصولات و پوشش گیاهی به شمار می

های يونانی، به رسمی يین(. با مطالعۀ آ۱9۲)همان: « طور محافظت از کشاورزان را برعهده داشت

که در آن «( گاو»معنی  به« Bous»و « صد»معنی  به« Hekator)»خوريم به نام هکاتومبه برمی

 (. 4مدخل گاو نر، ج  ۱3۸5شد )ن.ک. شوالیه و گربران، صد گاو قربانی می

جنبۀ باروری  خوبی مشهود است کهبا مطالعۀ پیشینۀ حضور گاو در اساطیر روم، اين مسئله به       

و زايندگی در اين اسطورۀ رومی هم مشهود است؛ البته در اين اساطیر بیشتر بر اين جنبه تأکید 

ای مقدس شود که گاو خود ابزاری برای باروری و زايندگی است تا بخواهد خود اسطورهمی

ايندگی راکد و ها مراقبان و محافظان اين موجود هستند تا باروری و زباشد. بیشتر خدايان و الهه

 توان ناديده گرفت. همراه اسطوره آفروديته را نیز نمیايستا نشود. حضور گاو به

 . ردپای گاو در اساطیر آفریقایی 3-2-5

گذار بنیان»شود. در روايتی ها يافت میدر اساطیر آفريقا هم ردپايی از حضور گاو در میان اسطوره

نام داشت. نیکانگ پسر مردی بود که از آسمان  یکانگندر سودان شمالی،  شیلوکسلسله پادشاهی 

ای به هیئت به زمین آمد و او موجودی بود که به هیئت گاو آفريده شده بود. پدر نیکانگ با مادينه

که حتی امروزه طوریبستر شد و از اين تمساح، زن همۀ موجودات رودها زاده شدند؛ بهتمساح هم

کنند، برای اين ها زندگی میکی سواحل رودهايی که تمساحدر برخی از قبايل سودان در نزدي
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های مالاگاسی (. در روايتی از اسطوره۶3-۶۲: ۱3۷4)پاريندر، « شودمادر فديه و قربانی نثار می

سگ هرسه خواهر بودند و با يکديگر و چون هم زندگی زن و گاو و ماده»در آغاز آفرينش 

هايی ديگر از آفريقا، از پرورش نخستین يگر، در بخش( يا در اسطورۀ د۶۸)همان: « کردندمی

های مردمان بوگاندا و اوگاندا، در بسیاری از داستان»است: وسیلۀ گاو سخن گفته شده انسان به

گاوی که او از آسمان به زمین آمد، تنها بود و مادهنام دارد. وقتی کینتونخستین مرد يا نیای نخستین، 

شاه آسمان به کینتو دل بست. نامبی بايد به فرمان  گولودختر  نامبیبه نام وی را پرورش داد، زنی 

يافتۀ گاو بود گشت. خويشان او و پدرش با ازدواج نامبی با کسی که پرورشپدر به آسمان بازمی

گاو او را و جز شیر او چیزی برای خوردن نداشت، مخالفت کردند. گولو برای آزمودن کینتو، ماده

 (.   ۶4)همان: « پس غذای خود را از گیاهان فراهم آوردتو ناچار شد ازآندزديد و کین

 های دیگر. اسطورۀ گاو در سرزمین3-2-6

گیری در کشاورزی نمود يافته خدمتدر اساطیر چین نیز گاو مقدس است و بیشتر با جنبۀ به

-شن»ها از اين اسطورهشود. يکی عنوان ورزا و ياور دهقانان و کشاورزان معرفی میاست. گاو به

گاوسر، دومین شهريار از سه شهريار آغازين است که فنون کشاورزی و شناخت »است که « نونگ

ها، گاو شیرده اودوملا، (. در میان ژرمن۱44: ۱3۸4)کريتسی، « گیاهان دارويی را به مردمان آموخت

شد: اودوملا، نیای زندگی، نماد گدازان متولد اولین همراه يمر، غول نخستین بود و مانند او در يخ

مادر (. بزرگ۶۷۱: ۱3۸5باروری ... يمز و اودوملا، قبل از خدايان موجود بودند )شوالیه و گربران، 

(. تصاويری از ارتباط ۶۷۱بانوی باروری بود )همان: يقین خدایالنهرين نیز، بهيا گاو بزرگ بین

مثل ماه مزين به دو شاخ شود؛ بهبیشتر ديده می نمادين گاوماده با ماه، شاخ و فراوانی در سومر

گاو کند و مادهگاو و يا گاوی به شکل هلال ماه. بر شب پرستاره، گاو نر پرابهت حکمرانی می

ذن، گاو در ارتباط با روند تدريجی -(. در چند متن بودايی۶۷۱آبستن قرص کامل ماه است )همان: 

(. برای بسیاری از اقوام ترک/ تاتار ورزا تجسد ۶۷3تکامل و رسیدن به اشراق است )همان: 

کند ... خدايان های خود حمل میها يا شاخنیروهای اهريمنی است و وزن زمین را روی شانه

شدند و صفات گاوی به آنها منتسب بود؛ از قمری بحرالروم شرقی به شکل گاو نر عرضه می

خواندند های محکم میسمان يا گاوی با شاخهمین قرار، خدای ماهِ اور را گاو قدرتمند و جوان آ

ها آمده که گاو بحری در قعر ها و ياکوت... در باورهای آسیای مرکزی و سیبری، در میان مغول

(. رومبوس يا گاو غرنده نیز در میان ۶۸۲-۶۸۰غرد )همان: ای پنهان شده، قبل از طوفان میدرياچه
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کردند تان میان غرش صاعقه و گاو ارتباط برقرار میها مطرح است که در روزگار باساسترالیايی

 است.ها نیز رايج بوده که البته اين مسئله میان مغول

 بحث . خویشکاری اسطوره/ مکمل گاو در ملل مورد 3-3

ها ای در سرزمینعنوان اسطورۀ مقدس يا مکمل شخصیت اسطورهبه« گاو»با نگاهی کلی به حضور 

 برای آن متصور شد: توان چهار خويشکاری می

 دهندگی/ جانوردایگیالف( نقش پرورش

های مختلف نشان داده شکلها بهها در بسیاری از ملتدهندگی حیوانات در اسطورهنقش پرورش

و غیره.  لک، گرگ، خرسماده گاو، قوچ، بز، عقاب، لکشده است. حضور حیواناتی مانند 

مادرانگی/ دايگی حیوانات دارد. پرورش فريدون و گاو  ها درمايۀ مشترک میان اسطورهنشان از بن

(، روموس و ۱۰3: ۱3۸۰(، اسکندر مقدونی و قوچ/ بز )ستاری، 4۱: ۱3۷۸برمايه )فردوسی، 

(، 3۱۰: ۱3۶۷کوب، (، نمرود و پلنگ )زرين۸۰۸-۸۰3: ۱3۶۷گرگ )گريمال، رومولوس و ماده

(، اويتسیلو پوچتلی و ۲۰3: ۱3۸۰نت، س(، پاريس و خرس )پین3۱۰سگ )همان: کوروش و ماده

( اژدرمار و نخستین زن و مرد در اساطیر آفريقا ۶۲: ۱3۷5مار در اساطیر آزتکی و مايايی )توب، 

گاو در ( ، کینتو و ماده۷۷: ۱3۷4به نقل از پاريندر،  ۱93: ۱394اقدم، بدر و نورالدينی)محمدی

( و تعدادی ديگر از اين اساطیر تأکیدی ۶4: ۱3۷4به نقل از پاريندر،  ۱93اساطیر آفريقا )همان: 

های اساطیری ملل تنیدگی شخصیتدهندگی، مادرانگی و درهمبر قداست اين حیوانات، پرورش

نوعی نتوان مشابه شخصیت مقدس برمايه در پرورش فريدون با حیوانات دارند. هرچند که شايد به

توان نقش های يونان و روم و  ديگر ملل هم میرهرا برای بسیاری از اساطیر دريافت؛ اما در اسطو

 دايگی را پُرمايه و غنی ديد.  

اگر به پیشینۀ ذاتی حیوانات نگاه کنیم، بار ديگر اين مسئله مشهود است که گاو نسبت به      

های يونان با صفت تر دارد؛ هرچندکه در اسطورهحیواناتی همچون خرس و گرگ، ذاتی آرام

ای ايران روحیه بخش گاو در فرهنگ اسطورهنمود يافته؛ اما روحیه زندگی وحشی و جنگاور

است. در اسطوره رومی، رومولوس تر خلق کرده دادگری را در وجود فريدون پررنگ و روشن

شود، اسکندر روحیۀ جنگاوری قوچ را در برد و مبارز میروحیه جنگاوری گرگ را به يادگار می

دهاک کند و وجود اژیشود؛ اما فريدون دادخواهی پیشه میمشغول می گیریخود دارد و به جهان

تجلی برداشت بسیار کهن »توان کند. گاو برمايه را میسازد و در البرزکوه گرفتار میرا محو می
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صورت باران بر زمین گاو مقدس آسمانی دانست که شیر خود را بهاساطیر هند و ايرانی از ماده

: ۱3۸4)لومل، « پرورد و مادر همه استدهد و میارن و گیاهان را خوراک میبارد و همۀ جانومی

۲۶۶ .) 

 ب( نقش باروری/ زایندگی

عنوان زمین/ وفور همراه است. حتی در میان اساطیر نقش اسطورۀ گاو در هند و يونان با نمادی به

نوعی شده هم، بهختهدهد. خون گاو بر زمین رياقوام عرب هم با اين نقش به حیات خود ادامه می

دنبال دارد. آوردن اين اسطوره بر زمین و باروری و زايندگی وجودی آن نشان از وفور و نعمت به

کلی با دريافت مفهوم استعاری نهفته در اين اسطوره، نقش صورتخويشکاری اين اسطوره دارد. به

اطیر يونان با واژۀ وحشی و دهد. بااينکه در اسزايش اين اسطوره خود را غنی و پربار نشان می

بستری با ديگر يابد؛ اما در شکل و صورت زئوس برای همدرندگی اين حیوان بیشتر نمود می

« گاو يگانه آفريده»ها، خدابانو يا انسان نشانی از باروری و زايش را به همراه دارد. در اسطوره

از آنکه با آمدن زرتشت، پس دهد. حتیايرانی هم نمود باروری بسیار پررنگ خود را نشان می

 توان نمودی از نقش باروری و زايش را در آن مشاهده کرد. کشتن گاو منع گرديد، اين هم می

مايۀ ها تاکنون، بحثی است که دستبحث در مورد ارزشمندی گاو در زندگی نخستین انسان     

ن ساعدی نیز در بخشی از که غلامحسی ایگونهاست؛ بهنويسندگان و شاعران بسیاری گرديده 

، با نگاهی به وابستگی انسان به گاو در زندگی و امرار معاش، شخصیت داستانی عزاداران بیلکتاب 

تصوير را با آن درگیر کرد و بعدها، داريوش مهرجويی آن را در قالب فیلم به « حسنمشدی»خود 

 (.۱399کشید )ن.ک. ساعدی، 

 ج( نقش اقتدار و قدرت

توان مادرانگی و زايندگی را هم نشان ازاين، میوجود دو نقش و خويشکاری پیش هرچند که با

دهند؛ های يونانی، ايرانی و عرب با قدرت خود را نشان میاز اقتدار ديد؛ اما اين نمود در اسطوره

گانه يابد. اقتدار برخی از خدايان نُهها نشان میانسان اسطورهحیوان/ نیمهاقتداری که در شکل نیمه

و نوت با کسوت و هیئت گاو، نشانۀ مهمی از اين خويشکاری  (Geb)مصر باستان مانند گب 

های سومری، میترايی، ايرانی و يونانی هم برای اين اسطوره دارد. تاج شاخ گاو بر سر اسطوره

جويی، ستیز و اقتدار نشان از قدرتمندی اين اسطوره است. شاخ گاو نمادی از قدرت و مبارزه

 ت. اس
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 د( نقش منفی با بار معنایی وحشی و درندگی

-گونهبرای گاو آورد؛ به« ودیوج وحشی و درندگی»های يونانی صفت شايد تنها بتوان در اسطوره

های ايزدی به خیزند يا اسطورهخدايان به جنگ برمیای که گاه گاوهای وحشی با خدايان يا نیمه

های يونان مشهود است. ين خويشکاری در اسطورهشوند. انگاهبانی گاوهای وحشی گماشته می

عنوان بارورکننده، مادرانگی، زنانگی و وفور ای گاو، بیشتر بهها يا مکملان اسطورهدر ديگر اسطوره

آيد، فارغ از بحثی میان میهم حرفی به« گاوکُشی»دهد. اگر از رسم و مادر زمین خود را نشان می

« گاوانسان»، «گاوتن»، «گاونفس»شود. مبحث عرفان مربوط می که در آيین مهری است، بیشتر به

بودن گاو وجود است و برداشتی است که با نگاهی عرفانی ها خود نشان از وحشیو ديگر ترکیب

 شود:شود. تنها به دو بیت از مثنوی معنوی که به اين مسئله اشاره کرده، بسنده میمی ديده

 تا شود از زخم دمش جان مفیقگاو کشتن هست از شرط طريق      

 گاو نفس خويش را زوتر بکش      تا شود روح خـفی زنده و بهش

 (3۷4-3۷3: ۱39۸)مولوی،                                                

 گیرینتیجه

حیوانی و قداست -های اساطیری، حضور اساطیر انسانیای و نگارهبا نگاهی به تصاوير اسطوره

بخشی ای مشهود است. يکی از موضوعات مشترک در میان اساطیر ملل، قداستاسطوره حیوانات

ای برخوردار عنوان نخستین جانور اساطیری از اهمیت ويژهاست. گاو به« گاو»به حیوانات ازجمله 

دلیل خويشکاری مهمی که در تداوم زندگی انسان از ابتدای خلقت تا کنون داشته، در است؛ و به

ويژه در میان قوم هندواروپايی، ارزش و قداست داشته است. های باستان، بهعقايد و آيین باورها،

بررسی بررسی اساطیر ايرانی و غیرايرانی نشانگر اين است که اين اسطوره از وجوه مختلفی قابل

، گاوزمین در عقايد، گمشگیلداد، گوشورون، گاو آسمانی در و تحلیل است. حضور گاو ايوک

دست مهر در مهرآيین، گاو خلقت، برمايه و غیره بیانگر باور راسخ و قاطع شده بهکشتهگاو 

های دينی و غیردينی بیانگر اين است که های اسطورۀ گاو است. آموزهگذشتگان به خويشکاری

 شود. در بینش و باور انسان بدوی تاکنون وابستگی به اسطورۀ گاو ديده می

دهندگی/ جانوردایگی، پرورشتوان چهار خويشکاری شده، میای انجامهبه پژوهشباتوجه       

استثنای وجهۀ برای گاو متصور شد. نتايج حاکی از اين است که به اقتدار، قدرت و درندگی
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اند. درندگی گاو در اسطوره يونان، ديگر اساطیر ملل به سه خويشکاری ديگر توجه بسیار نشان داده

دنبال داشته است که نشان از مشابهات گاو ها، مشابهاتی نیز بهخويشکاریروايات برگرفته از اين 

زمین و تصوير مهم ويژه مشرقآفرينش، توأمانگی گاو با نخستین انسان، ورزا گاو در اساطیر به

های نمونهها دارد. روايات حاکی از اين است که گاو در نخستین پیشواری برخی اسطورهبرمايگی

های آفريقايی و کند و در اسطورهبا وی است و اين تنها دربارۀ کیومرث صدق نمیانسانی همراه 

 ودايی نیز مشهود است. 

شود اين را دريافت که بندی چهارگانه، سبب میخويشکاری مینوی و مادی گاو با طبقه      

کشاورز، نیز پرور به ايران و رويارويی با بومیان تصوير اسطوره گاو حتی با آمدن آريايیان دام

« گاو»مخدوش نشود و اين اسطوره در هر دو شکل زيستی بشر با او همراه باشد. نکتۀ ديگر اينکه 

ای با چهره و بار معنايی مثبت و منفی، نمود عنوان موجودی اسطورهدر اساطیر هندواروپايی به

ادينگی يا نرينگی گاو دريافت بار معنايی را در متوان اين شده، میبه مباحث گفتهتوجهاست. بايافته 

دهد؛ اما گاو نرينه وحشی و گاو بودن، جنبۀ مثبت خود را بیشتر نشان میکه درصورت مادينه

 درنده است. 

نکتۀ ديگر حاصل از اين پژوهش، اينکه در اساطیر، گاوکُشی اساطیری در بین قبايل        

ک بابلی، پرورانده فريدون آريايی، برمايه شود. اين مسئله را در اينکه ضحاهندواروپايی ديده می

زند يا توان ديد که با اين کار، ضحاک مقدمات مرگ و زوال خود را رقم میکشد، میرا می

گمش دست رد به سبب اينکه گیلگمش مشهود است که ايشتر بهديگر در حماسه گیلازسوی

کشد و ه همراهی انکیدو آن را میگمش بفرستد؛ اما گیلزند، گاو نر آسمانی را میاش میسینه

 شود.خواهی مرگ گاو فراهم میمقدمات مرگ انکیدو به فرجام

خوبی های فعال است که در بحث برمايه خود را بهبحث جانوردايگی هم يکی از خويشکاری      

يه توان اساطیر مشابه در ملل ديگر را برای برمابه مطالب اين پژوهش، میدهد. باتوجهنشان می

مشاهده کرد. گاو پرشنی در ودا و اودوملا در اساطیر اسکانديناوری نمونۀ خوبی برای اين مشابهت 

است و گولو دهنده کیندو معادل با برمايه ظاهر شده هستند. در اساطیر آفريقايی نیز گاوِ پرورش

اسطورۀ ودايی دزدد تا کیندو/ فريدون از آن دور بماند. در نیز معادل ضحاک است که گاو را می

کشد. اين گاوهای شود که اژدهای دزدِ گاوهای شیرده را میديگر، ايندره معادل با فريدون ظاهر می
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-اند، معادلی برای برمايه در زايايی، باروری و پرورشصورت جمع ظاهر شدهشیرده هرچند به

 دهندگی هستند.  
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